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رو سفیدم کردی پسرم!
روایت مادر شهید سجاد شامحمدی از تنها فرزندش که دلبسته مکتب سیدالشهدا‌ ع‌ بود

»حٌسن حسن« خواندنی شد 
کتاب »حٌســن حســن« گزیده ‌زندگی شــهید حســن باقری به کوشــش مهســا رون اســت که در ۴۹ بخش به بیان 
شخصیت، توانمندی، هوش و ذکاوت این شهید پرداخته اســت. در ‌ این کتاب نویسنده از تولد تا شهادت ‌حسن 

باقری در شمال فکه‌‌ حین شناسایی را روایت کرده است.

خاطرات خلبان اخراجی
کتاب »خلبان‌صدیق« خاطرات خلبان آزاده محمدصدیق قادری است که توسط محمد قبادی نوشته شده 
است. امیر‌ قادری یکی از شــخصیت‌های اثرگذار و در عین حال تا‌کنون گمنام سال‌های دفاع‌مقدس است 

که پس از انقلاب از ارتش اخراجش کردند، اما در جنگ حماسه آفرید.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

پسر پرشور و خوش‌ذوق

زهرا یحیایی، مادر شهید ســجاد شامحمدی، با 
نگاهی آرام اما چشمانی خیس روبه‌روی ما نشسته 
است: »ثمره زندگی‌ام یک فرزند بود که بعد از مرگ 
پدرش شده بود تمام هستی‌ام. سجاد در ۱۸ سالگی 
وارد سپاه شد، همانجا دوران سربازی‌اش را گذراند 
و بعد از آن در دانشگاه افســری امام حسین)ع( 
شروع به درس خواندن کرد. از همان کودکی ذوق 

و استعداد زیادی داشت و بین هم‌سن‌وسال‌های 
خودش پسری پرشــور و خوش‌ذوق بود.« سجاد 
از همان نوجوانی اهل ایمان بود و دلبسته مکتب 
سیدالشــهدا)ع(. مادرش می‌گوید: »هر ســال 
تلاشش این بود که اربعین، پیاده‌ راهی کربلا شویم. 
هر دفعه اربعین که از راه می‌رسید، می‌گفت مادر 

بار سفر را ببند و برای دیدار ارباب آماده‌ باش.«

شهادت آرزویش بود

یحیایی با بغض ادامه می‌دهد: »شب قبل از جنگ، 
سجاد کنارم نشست و گفت مادر، حرف‌هایی با تو 
دارم که شنیدنش برایت سخت است... حلالم کن. 
از جیب پیراهنش تربت و تسبیح کربلا را درآورد، 
اشک در چشمانش جمع شد و گفت مادر تربت 
امام حســین)ع( برای من و تســبیح هدیه برای 
تو. گفتم نه پسرم، تســبیح برای تو و تربت را من 
برمی‌دارم. می‌دانســتم چرا تربت را برمی‌دارد و 

چه در دل دارد، اما قبولش برایم سخت بود. سجاد 
گفت مادر جان، آرزوی من شهادت است. منتظرم 
رهبرم حکم جهاد بدهد تا رژیم صهیونیســتی را 
نابود کنیم. با ذوق از شهادت حرف می‌زد و گفت 
مادر، من شهید می‌شوم، اما بعد از شهادتم نکند 
گریه و بی‌تابی کنی که دشمن از غم تو خوشحال 
شود. نگاهش می‌کردم، اشک از چشمانم سرازیر 

شد و دیگر نمی‌توانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم.«

بدرقه‌ای که بوی یقین می‌داد

بانــو زهــرا صبــح روز جمعه ۲۳ خــرداد، 
دلاورپســرش را بدرقه‌ کرد:»همــان موقع 
یقین پیدا کردم که پســرم ســجاد دیگر به 
خانه برنمی‌گردد. ســعی کردم به شهادتش 
فکر نکنم و دلم را آرام نگه دارم. چند ســاعت 
قبل از شــهادت با من تمــاس گرفت و گفت 

مادر برای ناهار به خانه می‌آیم. منتظر ماندم 
اما نیامد و تلفنش هم خامــوش بود. روز بعد 
خواهرزاده‌هایم بــه منزل‌مان آمدند و گفتند 
سجاد تصادف کرده. گفتم برویم بیمارستان. 
در راه کلی برای من زمینه‌چینی کردند و در 
نهایت گفتند سجاد شهید شده است. خودم 

هم حدس می‌زدم شــهید شــده چراکه آخر 
راه ســجاد، شــهادت بود؛ راهی که خودش 
انتخاب کرد. ۲۵ خرداد، وقتی با خبر شهادت 
سجاد روبه‌رو شــدم، تمام تنم به لرزه افتاد، 
اما خوشــحال بودم که تنها ثمــره زندگی‌ام، 
به آرزویش رسید و خدا شــهادت را نصیبش 

کرد.« او لحظه دیدار با پیکر فرزندش را چنین 
به یاد می‌آورد: »به معراج شهدا رفتم. بالای سر 
تابوتش نشستم، ســام کردم و گفتم پسرم، 
روسفیدم کردی. ســام مرا به حضرت مادر، 
حضرت زهــرا)س( و عمه‌‌جانــم زینب)س( 

برسان.«

قدیر در هویزه آرام خفته است 
با اینکه عجله داشت سرِ وقت 
به مطب پزشک برســد، اما با 
هیجان خاصی سعی می‌کرد هر 
چه درباره برادرش می‌دانست 
بگوید. پرســیدم چند سالتان 
اســت؟ به‌نظرم زمان شهادت 
برادرتان هنوز بــه دنیا نیامده 
بودید. گفت »درست است، من 
۲۰ سال دارم. موضوع شهادت برادرم، قدیر را از زبان هم‌رزمانش 

و برادر بزرگ‌ترم شنیده‌ام.«
پرسیدم از چه سنی متوجه شدید برادرتان شهید شده و مایل 
بودید درباره‌اش بدانید؟ گفت »وقتی 5، 4 ساله بودم چیزهایی 
فهمیده بودم، ولی از حدود ۱۰ســالگی دوســت داشتم بیشتر 
درباره‌اش بدانم. یکی از چیزهایی که مرا کنجکاو کرد، خیابانی بود 
که همنام اوست و اسمش را روی آن گذاشته‌اند. بعد با دوستان 
و هم‌رزمانش که به خانه ما می‌آمدند آشــنا شدم و از آنها درباره 

برادرم سؤال کردم.«
محمدصادق قدرتی، برادر شهید قدیر قدرتی، همانطور که کنار 
در ایستاده و آماده رفتن بود، درباره برادرش گفت: »قبل از انقلاب، 
زمانی که امام)ره( هنوز به ایران نیامده بودند، قدیر اعلامیه‌ها و 
نوارهای سخنرانی ایشان را پخش می‌کرد. وقتی بین دانشجویان 
پیرو خط امام)ره( و گروه‌های دیگر درگیری پیش می‌آمد، فوراً 
دنبال قدیر می‌آمدند تا در بحث با آنها شرکت کند. همیشه هم 
آنها را مغلوب می‌کرد، چون اطلاعات خوبی درباره مسائل دینی 
و سیاسی داشت تا جایی که حاج‌آقا غضنفر پناهیان‌که آن موقع 
استاد قدیر بود و در حسینیه یوم‌الغدیر هم کلاس داشت، یک روز 
بعد از بحث طولانی با او گفت قدیر استاد من است، دیگر بیشتر 

از این نمی‌توانم.«
از پدر شهید می‌پرســم در چه منطقه‌ای به شــهادت رسید؟ 
می‌گوید: »در هویزه؛ درســت ۱۶ دی‌مــاه ۱۳۵۹، در عملیات 
آزادسازی پادگان حمید، زمانی که به محاصره دشمن درآمدند.« 
مادر شهید در ادامه صحبت‌های همسرش می‌گوید: »وقتی قدیر 
شهید شد، بنی‌صدر از رساندن مهمات به رزمندگان جلوگیری 

کرده بود.«
درباره مزارش می‌پرســم. می‌گویند: »مزارش در همان هویزه 
است؛ پایین مزار شهید حسین علم‌الهدی که فرمانده‌شان بود. 
پسرم در غربت است و ان‌شاءالله با امام حسین)ع(، این امام غریب 
و مظلوم، محشور می‌شود. از این نظر کمتر دلتنگی می‌کنم. تا 

حالا 2 بار برسر مزارش رفته‌ام.«

یـادروایت تهران

‌خانه سیمین و جلال
 ازسال ۱۳۳0 تا 1397

خانه‌موزه جلال و سیمین، منزل شخصی این زوج بوده که 
به‌دست جلال آل‌احمد و هنگامی که همسرش سیمین در 
حال تحصیل در رشته زیبایی‌شناســی دانشگاه استنفورد 
بوده، بنا شده‌است. ساخت این خانه داستانی شنیدنی دارد 
که خود یکی از عوامل جذابیت این موزه شده است. در سال 
۱۳۳۰ جلال آل‌احمد تصمیم می‌گیرد خانه‌ای را در زمینی 
که مدت‌ها قبل در اراضی شــمیرانات خریداری کرده بود 

بسازد و به همراه همسرش، در آن ساکن شوند.
جلال آل‌احمد در ســال‌های۱۳۳۱ تــا ۱۳۳۲، زمانی که 
ســیمین برای تحصیل در آمریکا بود، شــخصاً طراحی و 
نظارت بر ساخت این خانه را بر عهده داشت. عکس‌هایی از 
نقشه‌های اولیه و مراحل آجرچینی خانه توسط خود جلال 
موجود است. عکس‌های تاریخی که در این خانه به نمایش 
گذاشته شده نشــان‌دهنده حضور چهره‌های برجسته‌ای 
همچون نیمایوشیج، احمد شــاملو، آیت‌الله طالقانی و امام 
موسی صدر در این خانه است. همچنین تصویری از دهه ۷۰ 
شمسی که سیمین دانشــور در حیاط خانه و کنار درختان 
اقاقیایی که جلال از حیاط نیمایوشیج آورده بود، وجود دارد. 
این خانه در سال ۱۳۸۳ در فهرســت آثار ملی ثبت و پس 
از مرمت ۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷ در سالروز تولد بانو سیمین 
دانشــور به‌عنوان خانه‌موزه بازگشایی‌ و با استقبال بی‌نظیر 

تعداد زیادی از دوستداران ادب و هنر افتتاح شد.

سیده‌کلثوم موسوی| خبرنگار|  مادر هر روز قد کشیدن چشم و چراغ خانه‌اش را 

می‌دید و دلش غنج می‌رفت برای یلی که خودش تربیت کرده بود. دردانه و گزارش
تک‌فرزندش حالا شیرپسری شده بود. قدوبالای رشیدش مادر را به وجد می‌آورد 
و خیالش راحت می‌شد که مردی همچو کوه در خانه‌اش رشد کرده و حالا دیگر می‌تواند به او تکیه 
کند. بعد از مرگ پدرش مرد خانه شده بود و امید دل مادر. سجاد شامحمدی، 27ساله و دارای 
کارشناسی علوم نظامی از دانشگاه افسری امام حسین)ع(، در سازمان بسیج مستضعفین کار 
می‌کرد. او ساکن منطقه 14بود و روز یکشنبه ۲۵ خرداد در اوج حملات رژیم صهیونیستی، خبر 

شهادتش را به مادری دادند که تمام دارایی‌اش، سجاد بود و الان با یاد او زندگی می‌کند.

سجاد نه‌تنها در میدان خدمت نظامی بلکه در زندگی روزمره نیز یاری‌گر 
دیگران بود. یحیایی با افتخار بیان می‌کند:»هر ‌ماه زمانی که حقوقش 
واریز می‌شد با کمک همکارانش بسته‌های معیشتی تهیه می‌کردند و 
به‌دست نیازمندان می‌رساندند. در حد توانش به همه کمک می‌کرد.« 

مادرصبور و پسر آسمانی
مکث


